
 فرهنـگ پویا:  با سالم و خداقوت به شـما، لطفا در مـورد نحوه‌ی 
شـکل‌گیری گروه جهادی روحانیون روان‌شـناس توضیح بفرمایید.

بنـده هم خدمت شـما و همکارانتـان و مخاطبین نشـریه‌ی فرهنگ پویا 
سالم عرض می‌کنـم. گروه جهـادی روحانیون روان‌شـناس از سـال97 
شـکل گرفت. ایـن گروه اولین فعالیت خـود را در اربعین سـال97 به اجرا 
درآورد. طلاب و روحانیونی که تحصیلات ارشـد یا دکترای روان‌شناسـی 
دارند، در این گروه عضو هسـتند. این دوسـتان برنامـه‌ای را در راهپیمایی 
معنوی اربعین با عنوان »ایسـتگاه خدمات روان‌شـناختی« شـروع کردند. 
مـا غرفه‌هایـی را در نجـف، کربال و بیـن راه نجف-کربال و در شـهر 
مهران داشـتیم و به زایران مشـاوره‌های روانشناسـی می‌دادیـم و افرادی 
کـه در زمینه‌هـای کـودک، خانـواده، نوجوان و یـا هر موضوعـی که نیاز 
روان‌شـناختی داشـتند، مشـاوره‌هایی را از دوسـتان ما دریافـت می‌کردند. 
در سـیل ویران‌گـر نـوروز سـال98 هـم اقداماتـی جهـت کمک‌هـای 

روان‌شـناختی به سـیل‌زدگان انجام شد.

 فرهنـگ پویـا:  در ماجرای کرونـا از چه زمانی وارد صحنه شـدید 
و چـه فعالیت‌هایی را انجـام دادید؟

 در ماجـرای کرونـا از همـان روزهـای اولـی کـه در قـم اعلام شـد ما با 
توجـه بـه اعلام نیـازی که حـوزه‌ی علمیه کـرد، بلافاصلـه ارزیابی‌هایی 
را از داخـل بیمارسـتان‌ها انجـام دادیـم و بـا توجه به این‌کـه بخش‌ قابل 
توجهـی از بیمـاران کرونایی براسـاس تبلیغات شـدیدی که اتفـاق افتاده 
بود به شـدت خودشـان را باخته بودند، تعداد زیادی امید خود را از دسـت 
داده و آمادگـی مبـارزه بـا بیماری را نداشـتند و تسـلیم مرگ شـده بودند؛ 
بلافاصلـه مـا بـا دوسـتان جهـادی خودمـان برنامه‌ریـزی کردیـم و وارد 
بیمارسـتان‌ها شـدیم. اولیـن تیم مـا، تیم روحانیون روان‌شـناس مسـتقر 

در بیمارسـتان‌ها بود.
مـا در سـه شـیفت روزانه کار را شـروع کردیـم، برای هر پانـزده نفر، یک 
روان‌شـناس را در نظـر گرفتیـم. ایـن روان‌شـناس موظف بود تـا هر روز 
بیمـار را ویزیـت کند، با او گفتگو کند، نیازهای روان‌شـناختی او را برآورده 
کنـد و تـا زمانـی که این بیمار در بیمارسـتان بسـتری اسـت، هـر روز به 
او سـر بزنـد و او را مـورد معالجـات روان‌شـناختی قـرار دهد تـا زمانی که 

فرد مرخص شـود.
در ایـن بیـن از پروتکل‌هـای روان‌شناسـی اسالمی و آموزه‌هـای دینـی 
در جهـت بهبـود حـال روانـی و روحی بیماران اسـتفاده می‌شـد. این تیم 

اول مـا بود.

امیـد کرونـا را نا امید کردیـم!
مصاحبه‌ی نشریه‌ی فرهنگ پویا با مدیر گروه جهادی »روحانیون روان‌شناس«

محسن مؤمنی

مردم  و  بود  جولان‌دادن  حال  در  کرونا  که  هنگامی 
وسواس،  استرس،  می‌کرد،  بیمارستان‌ها  روانه‌ی  را 
ناامیدی و ترس نیز از مردم تلفات روحی و روانی زیادی 
می‌گرفت. برخی آن‌قدر از کرونا ترسیده بودند که از 
زندگی ناامید شده و شجاعت مقابله با بیماری را از دست 
داده بودند و نسبت به آینده، ناامید و افسرده بودند. شاید 
گزافه نباشد اگر بگوییم ترس از کرونا بیش از خود کرونا 
در جامعه شیوع یافته بود. اما در این بین عده‌ای روحانی 
روان‌شناس و متخصص دل را به دریا زدند و به جنگ 
کرونا رفتند. کار آن‌ها کار نو و جدیدی بود که آثار بسیار 
خوبی هم داشته است. به همین دلیل فرصت را غنیمت 
شمردیم و به سراغ حجت الاسلام و المسلمین دکتررضا 
مهکام رفتیم و با او به گفتگو نشستیم. حجت‌الاسلام 
مهکام عضو محترم هیئت علمی موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی است که مدیریت گروه جهادی 

روحانیون روان‌شناس را نیز بر عهده دارد.
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فرهنـگ پویـا: تیـم اول شـما در کـدام بیمارسـتان‌ها مشـغول 
بودند؟ فعالیـت 

 بیمارستان‌های شهید بهشتی، کامکار، فرقانی، علی‌بن‌ابیطالب در قم

 فرهنگ پویا:  در مجموع به چند بیمار خدمات ارائه دادید؟

 مـا تاکنـون حـدود هفـت هـزار نفـر را ویزیـت کرده‌ایـم و بیـش از دو 
هزارنفر/سـاعت ایـن دوسـتان عزیـز، طالب و روحانیون روان‌شناسـی 

جهـادی، وقـت گذاشـته‌اند.

 فرهنـگ پویـا:  در مـورد سـایر تیـم هـای روان‌شناسـی خـود 
بفرمایید. توضیـح 

 مـا در همـان روزهـای اول بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بسـیاری از 
خانواده‌هـای ایـن بیمـاران کرونایـی بـه شـدت نیاز بـه مشـاوره دارند؛ 
بنابراین تیم دوم خود را در قالب تیم روان‌شناسـی خانواده شـکل دادیم. 
هر سـه روان‌شـناس طلبه یک تیم می‌شـدند و با آدرس و شـماره تلفن 

که از بیمارسـتان یـا خود بیمار می‌گرفتیم با هماهنگـی قبلی در خانه‌ی 
افـراد حاضـر می‌شـدند و به خانـواده‌ی آن‌هـا مشـاوره می‌دادند.

خدماتـی را هـم کـه ارائـه می‌دادند بسـتگی به نیـاز مخاطبین داشـت، 
خدماتـی اعـم از درمـان اسـترس، ناامیـدی، وسـواس و حتـی مسـایل 
خانوادگـی و حتـی خودکشـی. در مجمـوع دوازده‌نفـر هـم در ایـن تیـم 
حضـور داشـتند و بـالای صـد خانـوار را در ایـن مـدت پوشـش دادیم.

تیـم سـوم مـا تیـم آرامسـتان بود. دوسـتان جهـادی کـه در آرامسـتان 
بهشـت معصومـه‌ی قـم بودنـد. بـه مـا اطالع دادنـد کـه خیلـی از 
خانواده‌هـا وقتـی کـه یکـی از افرادشـان بـر اثـر کرونـا فـوت می‌کنـد، 
وقتـی کـه می‌خواهنـد او را بـا حالـت غریبانـه و مظلومانـه دفـن کنند، 
دچـار افسـردگی می‌شـوند؛ بـه همیـن دلیـل باید درمـان شـوند. از این 
رو ما یک تیم را در آرامسـتان بهشـت معصومه مسـتقر کردیم وشـش 
نفـر از دوسـتان در دو شـیفت صبح و عصر مشـاوره‌های روان‌شـناختی 
را در محوطـه انجـام می‌دادنـد، هـم بـرای خانواده‌هـای متوفیـان و هم 
بـرای طلابـی کـه مشـغول تغسـیل و تدفیـن بودنـد و هـم کارمنـدان 
آرامسـتان. تاکنـون بیـش از سیصدوبیست‌نفر/سـاعت در ایـن تیـم نیز 

وقـت گذاشـته‌اند.
تیـم چهـارم مـا تیـم مشـاوره‌ی تلفنـی بـود. بـه کمـک مرکـز ملـی 
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از روحانیـون روان‌شـناس  نفـر  بـه شـبهات دینی،بیسـت  پاسـخگویی 
جهـادی مـا مشـغول بـه مشـاوره‌های تلفنـی و مجـازی شـدند. بیش ‌از 
سـیصدمورد مشـاوره‌ی تلفنی را تا به الان پاسـخ داده‌اند. مخاطبین ما از 
سراسـر کشـور بودنـد؛ لذا این کار یک کار کشـوری محسـوب می‌شـود.
تیـم آخـر مـا هـم تیـم تولیـد محتـوا و پشـتیبانی علمی بـود کـه این‌ها 
نیازهـای علمـی چهارتیم قبلـی را بـرآورده می‌کردند. اگر نیـاز بود کاری 
از لحـاظ علمـی صـورت گیـرد یـا اگـر بـه مسـئله‌ی جدیـدی برخـورد 
می‌‌کردنـد بلافاصلـه تحقیقـات لازم را تیـم محتـوا انجـام مـی‌داد و در 
اختیـار تیم‌هـا قـرار می‌گرفـت. البتـه تیـم تولیـد محتـوا بیـش ازیکصـد 
کلیـپ سـه دقیقـه‌ای صوتـی و تصویری را بـرای مبـارزه با کرونـا تولید 
و در فضـای مجـازی منتشـر کرد. همچنیـن بروشـورها و کتابچه‌هایی را 

نیـز در ایـن زمینـه تهیـه و توزیـع کردند.

 فرهنـگ پویـا:  بـا توجه بـه این‌که ایـن کار در نوع خـود یک کار 
نـو بـود که از سـوی روحانیـون انجـام گرفتـه، برخورد مـردم را 
چگونـه دیدیـد؟ بازخورد و میـزان اثرگـذاری ایـن کار را توضیح 

بفرمایید.

یکـی از بازخوردهـای ایـن کار، تعجـب یـک تعـداد از مراجعـه کنندگان 
بـود کـه مگـر می‌شـود یـک روحانـی هـم روان‌شـناس باشـد و درمـان 
روان‌شـناختی انجـام دهـد؟! ابتـدا بعضی‌هـا بـا نابـاوری بـه این مسـئله 
توجـه می‌کردنـد؛ امـا وقتـی می‌دیدنـد که فـرد بـا تخصص کامـل دارد 
ایـن کار را انجـام می‌دهـد به‌راحتـی همراهـی می‌کردنـد. ایـن یک نوع 

بود. واکنـش 
برخـورد بعـدی اثرگـذاری بسـیار ایـن کار بـود. با توجـه به این‌کـه مردم 
مـا از هـر نوعـی کـه باشـند بـن مایه‌هـای دینـی درونشـان هسـت؛ لذا 
بعـد از برخـورد بـا روحانیـت بـا آن‌ها انـس می‌گرفتنـد و ما بارها شـاهد 
بودیـم کـه ایـن بیمـاران کرونایـی می‌پرسـیدند کـه پـس روان‌شـناس 
کـی می‌آید؟؛یعنـی هـر روز منتظـر این مشـاوران بودنـد و این نشـان از 

احسـاس مثبـت و اثرگـذاری ایـن کار بود.
بعضـی از ایـن افراد به شـدت متحول شـده بودند. بعضی از این‌ها رسـما 
اعالم می‌کردنـد کـه مـا تا چنـد وقت پیـش از روحانیـون متنفـر بودیم؛ 
امـا از ایـن بعـد خود ما مبلغ شـما هسـتیم و هـر جا برویـم می‌گوییم که 

شـما چه خدماتی انجـام دادید.
نکتـه‌ی آخـر کـه می‌خواهـم بگویـم میـزان تاثیرگـذاری این مشـاوره‌ها 
در بهبـود بیمـاری کرونـا اسـت. با توجـه به این‌کـه دسـتگاه ایمنی بدن 
تحـت تاثیـر اسـترس‌ها و فشـارها بـه شـدت متزلـزل و ناتوان می‌شـود، 
ایـن امـر زمینـه‌ی وخامت بیمـاری یا حتی فـوت بیمـار را فراهم می‌کند 
. دوسـتان مـا بـا ایـن کارشـان باعث شـدند بسـیاری از این افـراد به اوج 
بیمـاری مبتال نشـوند؛ چـون ملاحظـات روان‌شـناختی باعث شـده بود 
کـه مقاومـت بـدن این‌هـا در برابـر بیمـاری بـالا رود، بیمـاری در یـک 
التهـاب متوسـطی تمـام شـود و ایـن افـراد بـه زودی بهبود پیـدا کنند و 
پـس از مدتـی مرخـص شـوند. تعـداد قابـل توجهـی از ایـن افـراد که به 
آن‌هـا آمـوزش و روحیـه داده شـد، امیـدواری آن‌هـا افزایش پیـدا کرد و 
اسـترس‌های آن‌هـا کاهـش یافـت. تعـداد قابـل توجهـی از این افـراد با 

نابـاوری کادر پزشـکی از بیمـاری رهایـی یافتند و از بیمارسـتان مرخص 
شدند.

مـا نیـز در حـال ثبـت و مستندسـازی ایـن مـوارد هسـتیم تـا در آینـده، 
این‌هـا را در قالـب مقـالات علمـی و کتـاب منتشـر کنیـم.

همچنیـن بـا رصـد میدانی که ما در کشـور انجـام دادیم، دیدیـم که این 
کار تابه‌حـال از سـوی روان‌شناسـان انجـام نشـده و تقریبـا کسـی جرات 
نکـرده وارد بیمارسـتان‌ها شـود و بـا بیماران گفتگـو کند؛ اما دوسـتان ما 
جـان خـود را کف دستشـان گرفتنـد و از همان روزهای اول که وحشـت 
کرونـا باعـث شـده بـود بخـش قابـل توجهـی از مـردم دچار اسـتیصال 
شـوند، این‌هـا مردانه رفتند و شـروع بـه کار کردنـد، رو در روی بیمار قرار 
گرفتنـد و خدمـات خـود را ارائـه دادنـد و سـربلند بیـرون آمدنـد. نکته‌ی 
دیگـر این‌کـه دوسـتان مـا علاوه برقـم چهاربیمارسـتان در تهـران را نیز 
پوشـش داده‌انـد کـه ایـن کار نیز ادامـه دارد. دوسـتان آن‌جا حضـور پیدا 
می‌کننـد و همـان خدماتـی که در قـم ارائـه می‌دادند در تهـران هم ارائه 

می‌دهنـد.

 فرهنـگ پویا:  اگـر خاطره ای در این مورد داریـد برای خوانندگان 
بفرمایید؟ ما  نشریه‌ی 

یـک خاطـره را بـه عنـوان نکتـه‌ی پایانـی عـرض کنـم کـه جـذاب 
هسـت. یکـی از روان‌شناسـان مـا توضیـح می‌داد کـه پیرمـردی بود که 
آلزایمـر هـم داشـت و فقـط پسـر خـود را می‌شـناخت. با وجـودی که در 
بیمارسـتان‌ها، ورود همـراه بـه داخـل بخش‌ها ممنـوع بود؛ اما به ایشـان 
بـه علـت آلزایمر، اجـازه‌ی حضور پسـرش را داده بودند که پسـرش بیاید 

و چنـد شـب کنارش باشـد.
ایـن روحانـی روان‌شـناس جهـادی مـا؛ چـون بـدون لبـاس روحانیـون 
می‌رفـت و لبـاس مخصـوص بیمارسـتان را می‌پوشـید، معلوم نبـوده که 
او روحانـی اسـت؛ امـا یـک کارت روی سـینه‌اش نصـب بـوده کـه روی 
آن نوشـته بـوده:» روحانیون روان‌شـناس جهـادی«، عکس معممش هم 
روی آن بـوده. ایـن طلبـه می‌گویـد کـه مـن بـالای سـر پیرمـرد بـودم 
پسـرش آمـد قـدری به من نـگاه کرد، بـه کارت مـن نگاه کـرد و خواند. 
وقتـی دید نوشـته شـده روحانی روان‌شـناس جهادی با تعجـب ابروهاش 
بـالا رفـت و پرسـید: »شـما روان‌شـناس هسـتید؟« گفتـم: بلـه. گفـت: 
»حـاج آقـا چقـدر می‌گیریـد؟ حتمـا به شـما پـول خوبـی می‌دهند؟«من 
هـم به شـوخی گفتـم: »فکـر می‌کنی چقـدر به مـن می‌دهنـد؟« گفت: 
»هـر روز می‌آییـد؟« گفتـم: بله. گفت: »پـس لابد ماهی بیسـت میلیون 

بـه شـما می‌دهند!«
مـن هـم لبخنـدی زدم و چیزی نگفتـم و توی دلم خدا را شـکر کردم که 
حداقـل در یـک مـورد شـبیه مدافعـان حرم شـدیم. به مدافعـان حرم هم 
می‌گفتنـد شـما پـول می‌گیریـد. از این‌کـه مـن هم یـک وجه شـبهی با 

مدافعـان حرم پیدا کردم خوشـحال شـدم.

 فرهنـگ پویـا:  خیلـی ممنونـم از وقتی که بـه ما دادید. ان‌شـالله 
موفق باشـید.
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